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    چكيده  
آن اسـت کـه      بودن   آميزمسالمت ها ساير انقلاب  راز وجوه تمايز انقلاب اسلامي ب     

با اين وجـود، ايـن      . داده است ارجحيت    وجوه آن  را بر ديگر   نرم و گفتماني آن      ابعاد
الملل مـورد کـاوش قـرار نگرفتـه اسـت و        هاي روابط بين    بعد از انقلاب در نظريه    

بيـداري اسـلامي در چـارچوب تحليلـي ايـن           افزاري انقلاب در      درنتيجه، بعد نرم  
در ايـن پـژوهش،     .انگارانه، مبهم باقي مانده اسـت       ها، از جمله تئوري سازه      نظريه

توان بيداري اسلامي در خاورميانه و شـمال   آيا ميسخن بر سر اين مسئله است که      
جـه  بـا توجـه بـه و      ) سئوال (انگارانه مورد مطالعه قرار داد؟     سازهبا تئوري   آفريقا را   

اي آن بـر آغـاز رونـد جديـد           انگاره يا بعد    انقلابغيرمسلحانه  فرهنگي و ماهيت    
انگاري در مطالعـة تحـولات       سازه ةقابليت نظري با توجه به     و نيز    ،بيداري اسلامي 

شـناخت انـساني و   با چشمداشتي بـه   و نيز    ،گفتماني، فرهنگي، هويتي و اجتماعي    
هاي انقـلاب اسـلامي بـر          مطالعة بازتاب  تواند به  مي نظريهاين   ،روابط بيناذهني 

جديـد و   با نگاهي   در پي آن است که      حاضر  پژوهش  ) فرضيه (.اين تحولات بپردازد  
هاي انقلاب اسلامي ايـران بـر ايـن تحـولات            به بررسي بازتاب  از ديدگاه نظري    

و بـا اسـتفاده از نظريـة    اين پژوهش در صدد است از طريق تئوري     ) هدف (.بپردازد
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هـاي انقـلاب اسـلامي در        بازتـاب ) روش. ( تا به آن هدف دست يابد      گاريان سازه
 همخواني دارد و، به ديگر بيـان،        انگارانه  تئوري سازه  با   هاي اسلامي  سطح جنبش 
هـاي انقـلاب اسـلامي     ن آرمـا  ب و بازتـا بيـين  تيي در  از قابليـت بـالا  اين تئوري 

  )يافته. (برخوردار است

  :واژگان كليدي

انگـاري، بيـداري اسـلامي، جهـان         سـازه  ةنظريانقلاب اسلامي،   ،  �امام خميني  
  اسلام

  مقدمه 

و، در عـين حـال،      گـذار    اثر انقـلاب اسـلامي ايـران از جملـه وقـايع مهـم و             ترديـد،     بي
كـه تـصور    گرديـد    احياي مفـاهيمي     سببكه  است  ناپذير قرن گذشته ميلادي     بينيپيش

 تئوري بـا آنچـه بـه        نظركه نه تنها از     انقلابي  ،  شد به دست فراموشي سپرده شده است      مي
شد متفاوت بود بلكه از     انقلاب شناخته مي  هرگونه  هاي ضروري براي    عنوان چارچوب 

افـزون بـر ايـن و       . نمـود   ميناپذير  بينينظر حوزة جغرافيايي كه در آن رخ داده بود پيش         
يفيتـي متفـاوت از     هاي اين انقلاب ك     كه به آرمان   اين انقلاب بود   قيد ديني    تر از همه،    مهم

كاسـت دليلـي     و كم  بي اي  پديده که   ادعا هرچند اين    .بخشيد  در جهان مي   ها  ديگر انقلاب 
 پذيرفتني بلکـه شـنيدني نيـست،      براي پيدايش پديدة ديگر است در حوزة علوم انساني          

موضـوعي   اي ديگر باشد  ه  اي بتواند علت اصلي يا يكي از علل اصلي پديده          اينكه پديده 
 يانقـلاب اسـلامي تحـول     شود ادعا کرد که       بر اين اساس، مي   . درخور تأمل و تأييد است    
هاي اصـلاحي نـسبت بـه        نگرشپويايي   حتي   .را سبب شد   ها  شگرف در حوزة انقلاب   

  . به نوعي مستند به نفوذ فرهنگ اين انقلاب استوضع موجود در جهان
مللـي از خـود بجـا گذاشـته         ال هاي مختلفي را در عرصة بين      بازتابانقلاب اسلامي   

در ها   اين بازتاب جاي انکار نيست که     .  شود تواند بررسي  است كه در سطوح مختلف مي     
ثر نيستند و حد اثرگـذاري آنهـا بـا هـم            ؤها م   به يك اندازه در پديده     روند خاص انقلاب  

و  مشخص   چارچوب تحليلي ضروري است    ها  براي شناخت اين بازتاب   .متفاوت است 
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شناسـي و    هـستي مبـاني    چراكه نظريات مختلف بر اسـاس        پيشنهاد شود،  يبالبته متناس 
بـه يـك موضـوع      هـاي گونـاگون     گزينند از منظر    كه براي خود برمي    اي    شناسي معرفت

از برخـي   هـا  طبيعي خواهد بود كه برخي موضـوعات و پديـده        بدين ترتيب،   . نگرند مي
 انتخـاب   ، بنـابراين  .قرار گيرنـد  مورد بررسي   ، چه رسد به اينکه       ديده نشوند   اغلب زوايا

  .يك چارچوب تحليلي در اين رابطه بسيار مهم است

  الملل انگاري و روابط بين سازه ةنظري

اي   به گونـه   ،ايده قرار داده است   بر  شناسي مبتني    انگاري محور اصلي خود را هستي      سازه
 بر همين اساس معتقد است دسترسـي مـستقل و بـدون واسـطه بـه                 1كه نيكلاس اونف  

هـاي انـساني در فـضايي        پذير نيـست، بـه طـوري كـه كـنش           هاي جهان امكان   واقعيت
هـاي   سازي است كه بـه واقعيـت       كنند و اين معنا    گيرند و معنا پيدا مي     اجتماعي شكل مي  

 آنچـه در واقـع   ،انگارانه ازه در نگاه س در نتيجه،)Onuf, 1989: 22-157(. دهد جهان شكل مي
مثابـه خـود واقعيـت       هگيرد و ب    است كه نسبت به واقعيت شكل مي       يدهد تفسير  رخ مي 

تواند اعم از فرد انساني يـا        آغاز اين تفسير كنش انساني است و كنشگر مي        . شود تلقي مي 
  .گروه انساني باشد

ونـت،  (گاري ميانه معـروف اسـت       ان به سازه  2اين نوع نگاه به واقعيت در ديدگاه ونت       

اي كه چيزها و ساير        اشخاص بر اساس معاني    ،شود كه اولاً   اينگونه تعريف مي  و   )٢: ١٣٨٦
 اين معاني در ذات جهان نيستند بلكـه در          ، ثانياً ،كنند و  كنشگران براي آنها دارند عمل مي     

 ونت معتقـد اسـت نيروهـاي    ، از اين منظر)Wendt, 1992: 391-425(. گيرند تعامل شكل مي
المللـي   توانند مبنـاي موضـوعات و مـسائل بـين          ند و نمي  ا  مادي به خودي خود صامت    

 )Sqrensen, 2008: 7(توان به نيروهاي مادي تنـزل داد    قدرت و منافع را نمي،در واقع. باشند
هايي اسـت كـه بـه عنـوان محـصول تعـاملات        بلكه آنچه در حقيقت وجود دارد انگاره    
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شوند و واقعيتي را كه توان تعريف خود را نـدارد بـراي مـا                اعي ايجاد و متحول مي    اجتم
سـت كـه    ااي شـود، انگـاره    آنچه به عنوان واقعيت شناخته مي  ،اين بنابر. كنند تعريف مي 

  :برساخته شده است
در نظـام   ) انگـاره (هـا را بـه توزيـع شـناخت           انگاري ساختارهاي نظام و هويت      سازه

المللي هم بـه عنـوان پيامـد شـناخت تفـسير              رفتار بين . كند  د مي الملل محدو  بين

 كـنش   .كنندة شـناخت    شناخت است و هم به عنوان تعديل       كنش با فرضِ  . شود  مي

هـاي سـنتي    هاي جديدي بيافريند كه به ارزيابي مجدد شـناخت    تواند موقعيت   مي

ر تحليـل    د ، متقابـل دارنـد و     بخـشيِ   قـوام   كنش و دانـش    ،به بيان ديگر  . منجر شود 

  )Hasenclever, 1997: 188( . به يكديگرندفروکاست غير قابل ،نهايي

بر ساختارهاي مادي و چگونگي توزيع قـدرت         بعضي افراد    در برابر تأكيد   بنابراين،  
هاست، بـه ايـن معنـا كـه آنچـه تحـت             انگاري اصل بر انگاره   ها، در سازه  در ميان دولت  

يـك از كنـشگران بـه      بـراي هـر  ،الملـل  در روابط بين  ،گيردساختار مورد توجه قرار مي    
رو،   ازايـن  .شود و آن بازيگر فهم مخصوص به خود را از آن دارد           صورتي خاص معنا مي   

ــرد   ــشاهده ك ــاملات م ــا و تع ــن معن ــستر اي ــد در ب ــشگر را باي ــت . كن ــشگران هوي كن
 .شـود گيـرد و تعريـف مـي      شده ندارند و هويت آنها در روابط شـكل مـي           تعيين پيش از

  : به عبارت ديگر)٤٤: ١٣٨٦مشيرزاده، (
شود كه بر اساس آن، تمامي       به منظري فلسفي اطلاق مي     ، به طور كلي   ،انگاريسازه

اي اند و اين برساختگي نيز بـه گونـه        هاي انساني برساخته شده   ها و نيز پديده   دانش

نگـار،  ادر نگرش فلسفي سـازه    . اجتماعي و در جريان كنش متقابل بين ذهني است        

هـاي انـساني و اجتمـاعي       اين مفروضه وجود دارد كه دانش و آنچه به عنوان پديده          

انعكاس واقعياتي متعين يا متعالي نيستند بلكه مشروط و وابسته           وجود دارند، لزوماً  

 .باشـند هاي اجتمـاعي مـي    هاي انسان، تجربه اجتماعي و رسوم و پيمان       به ذهنيت 

  )٣٤: ١٣٨٦سليمي، (



ABSTRACTS          ٥  

مثابه خـود واقعيـات    هب ها يا معاني ل به وجود انگاره يانگاران قا   سازه ،بر همين اساس  
رو كه دنياي واقعـي   آن ند اما ازا   به طوري كه اين معاني اگرچه موجوداتي انتزاعي        ،هستند

انگـاري   سـازه (يـا اصـلا وجـود نـدارد         ) انگـاري ميانـه    سازه(شود   فاقد معنا ديده نمي   
 البتـه، . شـوند   متفاوت از انتزاع و معنـا تلقـي مـي          ند كه معمولاً  ا  انضمامي ، عيناً )راديكال

به طوري كه هويـت و متعاقـب       ،  موضوعاتي مثل هويت از اين دريچه قابل بازبيني است        
گـذاري   اي متفاوت از ديگر مناظر تلقي و ارزش   انگارانه به گونه   آن منافع نيز از نگاه سازه     

حوزة روابط بين بازيگران نقش عمده را بر عهده دارد و           هويت در اين نظريه در       .شود مي
  )knutsen, 1997: 281( .ندا ليگرفته از معاني است كه بازيگران براي يكديگر قاراين هويت ب

گيـري   اين هويت است كه نقش اساسي را در تصميمواقعيت اين است که، از طرفي،       
 ماننـد سـاير واقعيـات       ،ايـن هويـت    ، ديگـر  ي از طرف  ،كند و  المللي ايفا مي   بازيگران بين 

 رو،  ايـن   از. شده نيست  هاي توزيع   موضوعي خارج از شناخت ذهني و انگاره       ،المللي بين
اي در يك رابطـه      هاست و از قاعدة ايجاد و تحول انگاره        اي از انگاره   هويت نيز مجموعه  

  .كند تعاملي پيروي مي
و يـادگيري اجتمـاعي تقـسيم       ونت اين رابطه را به شكلي ساده، به دو حـوزة تقليـد              

   :كند و معتقد است مي
ناشي از ايدة نـافعي     ،  ثريؤرف به قدرت نظامي، به طرز م      محوري و تكية صِ    بروز خود 

آن در پـي    شده اسـت و     برداشت  مين امنيت خود،    أهاي موفق در ت    كه از دولت   است

گرايـي   هايي كه از منظر واقـع      و ديگر گزاره  ) پرستيژ  (جايگاه مناسب   هاي كسب    راه

  )٤٧٥ - ٤٧٦: ١٣٨٦ونت، ( . قابل تحليل خواهند بودبا اين نگاهند ا ز اهميتيحا

به عنوان يكي از وجوه آنچه انتخاب فرهنگي در فرايند تحـول             - او يادگيري اجتماعي    
  )Boyd & Richerson, 1980: 102(دانـد   اي اجتمـاعي مـي    را رابطـه - شـود  ها خوانده مي انگاره

  :كند صحنه ترسيم ميچندشدة آن را در  و شكل ساده
وارد نوعي کنش    ْخويشتن بر اساس تعريف پيشيني خود از وضعيت       ] در صحنة اول  [

خواهـد در    اين علامتي است به ديگري در مورد نقشي کـه خويـشتن مـي             . شود مي



ار خواهـد ديگـري را در درون آن قـر          تعامل به عهده گيرد و نقش متناظري که مـي         

صـحنة  در  . کوشد تعريف خود از وضعيت را به ديگـري بيـاموزد           خويشتن مي . دهد

 ،تفاسير متعـددي ممکـن اسـت      ؛  سنجد دوم، ديگري معناي کنش خويشتن را مي      

. گويـد  هاي مشترکي وجود ندارد و رفتار هم به تنهايي چيـزي بـه او نمـي                زيرا فهم 

تعريف پيشيني اوليه ديگري از وضعيت، و همچنـين هرنـوع اطلاعـات موجـود در                

. کنـد  علامت خويشتن که به آن تعريف شبيه نيست تفسير ديگري را هـدايت مـي              

اطلاعات ناهماهنگ تجسم فشار واقعيتي است که خويشتن بـراي ديگـري مطـرح      

تواند بسته بـه     اما اين کار مي   تواند اين اطلاعات را ناديده بگيرد        ديگري مي . کند مي

اگر ديگري تصورات خود را به دليـل کـنش خويـشتن            . روابط قدرت پرهزينه باشد   

کنيم که ديگري چيزي ياد گرفته       حال فرض مي  . تغيير دهد يادگيري رخ داده است     

  )٤٨٢: ١٣٨٦ونت، ( .است

 ، آمده اسـت    که با عنوان يادگيري    ،ثير قرار گرفتن ديگري   أ تحت ت  اين شرح از فرايندِ   
 براي فهم موضوع بـسيار مفيـد        ،دهد شدة اتفاقي است که رخ مي      سازي اگرچه نوع ساده  
تواند منجر   هاي مختلف از يک وضعيت چگونه مي       دهد که داشتن تلقي    است و نشان مي   

  . به ايجاد کنش و تعامل شود
 ، ديگري بر اساس تعريف جديد خود از وضـعيت بـه کـنش خـود               ] ...  بعد ةدر صحن [

اين هم مانند کنش خويشتن به علامتي دربـارة نقـشي کـه ديگـري               . زند دست مي 

 خواهد خويشتن را در آن قالب قرار دهـد    خواهد برگيرد و نقش متناظري که مي       مي

صحنة چهارم، خويشتن کنش ديگري را تفسير و پاسـخ خـود را             در  . بخشد قوام مي 

هاي اوليـه از وضـعيت و         توصيف اين تفسير مانند تفسير اولي بازتاب     . کند آماده مي 

بـا فـرض    . باشـد  هر يادگيري که در پاسخ به اطلاعات ناهماهنگ صورت گرفته مي          

 به ايـن کـنش اجتمـاعي ادامـه          ،اينکه ديگري و خويشتن همديگر را نکشته باشند       

در . دو به اين نتيجه برسند که تعامل پايـان يافتـه اسـت             دهند تا آنکه يکي يا هر      مي

آن را به صورت     يک  هر ،اند و توزيعي از شناخت که در آغاز         را شناخته   يکديگر ،اينجا
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شود که حداقل تا حدي مـشترک        خصوصي داشت به توزيعي از شناخت تبديل مي       

  )٤٨٢-٤٨٣: ١٣٨٦ونت، ( .است

المللي و در صـدر      اگرچه در نظر ونت تنها در سطح بازيگران بين        ،  ها گونه فرايند  اين
انگاران در سطوح داخلـي نيـز رخ          از نگاه بسياري از سازه     ،شود ها تشريح مي   آنها دولت 

 ،بـه عبـارت ديگـر     . شـوند  هـاي كـلان بـازيگر مـي        دهند و منجر به تحول در انگاره       مي
بـر ايـن نظرنـد كـه سياسـت داخلـي در مـورد               2  يا اونف     1دانشمنداني مثل كاتزنستاين  

هاي آن كشور    ل بر روابطي تعاملي است كه بر انگاره        مشتم ، در همة جوانب آن    ،كشورها
 چه در مورد تلقي از خود و چه در مورد تلقي از ديگران              - المللي به عنوان يك بازيگر بين    

اي است كه بازيگر در ارتباط بـا ديگـر    رابطه ثر است و اين علاوه بر اثرات اجتماعي     ؤم -
انگـاري ميانـه بـا        نظرية سازه  سبب، همين   به. گذارد پذيرد يا مي   المللي مي  بازيگران بين 

اي سيستمي معروف شده است كـه ايـن حـوزه از              به نظريه  ، الكساندر ونت  ،واضع خود 
 ونت سطح واحد را در تعامـل        ،به بيان ديگر  . گيرد هاي تحول شناخت را ناديده مي      روند

انگـاران، سـطح     بيند، در حالي كه برخـي ديگـر از سـازه           المللي مي  اجتماعي بازيگر بين  
هـا را بـه عنـوان        المللي مانند دولـت    گيرند و بازيگران بين    واحد را فرد انسان در نظر مي      

  )٩٣٢-٩٣٤: ١٣٨٢هاديان، ( .شناسند هايي از افراد انساني مي گروه
انگـاري نقـش اساسـي و      در نظرية سازه3گونه كه پيش از اين اشاره شد، انگاره     همان

اين مفهومي است كه عبـاراتي ماننـد شـناخت، معنـا، ذهنيـت              . كند محوري را بازي مي   
انگاره بر مبناي يك تعريف     . كنند انگاري نمايندگي مي   مترادفاتي از آن را در ادبيات سازه      

 كه بـه طـور   6هايي  و گرايش5 اصول4عقايد،«: شود گونه تعريف مي  رسا اين  كلي و نسبتاً  

                                                       
1. Katzensten  

2. Onut  

3. Idea 

4. bliefs  

5. Principles  

6. Attitudes  



 يا همان ذهنياتي )Tannenwald, 2005: 15( ».كنند دهي مي وسيع براي رفتار و سياست جهت
 واقعيـات صـامت را       و شـوند  هاي اجتمـاعي برسـاخته مـي       كه وجود دارند و در فرايند     

انگاري ناگزير از فهم اولية انگاره در         تحليل در چارچوب سازه    ،بنابراين. كنند تعريف مي 
هاي   يا شعار  وهايي مثل آرمان يا گفتمان       عبارترو،    اين   از. د نظر خواهد بود   موضوع مور 

تر نسبت به مفهوم انگاره در خـصوص موضـوع مـورد             نوسأانقلاب اسلامي عباراتي م   
 امـا از    .شـوند  بحث هستند، كه در حقيقت به محتواي معنايي انقلاب اسلامي مربوط مي           

انگارانة موضوع، بيـشتر بـه       ويژه در تحليل سازه    به ،آن رو كه مفهوم انگاره در ادامة بحث       
گيـريم   مثابه همة آن مفاهيمي در نظر مـي        تر خواهد بود، اين مفهوم را به       منظور ما نزديك  

  . بيانگر محتواي معناي اين انقلاب اسلامي است، به شكلي،كه

  لالمل  و تحول در نظام بيني انقلاب اسلامهاي انگاره

تعريف شـده    2»ديگري« معتقد است گفتمان انقلاب اسلامي بر اساس دو          1ميشل فوكو 
 نام دارد و ديگري »پهلويسم«كه يكي در داخل كشور است كه نظام شاهنشاهي يا           . است

 )٧٠: ١٣٨٥،  خوشـروزاده ( . اسـت  »غرب سياسـي  «و  الملل   كه عرصة بين  ،  در خارج از كشور   
المللي اسـت كـه تحـت         عبارت از كليت نظام بين     غرب سياسي با برداشتي بسيط طبيعتاً     

در اين معنا از غرب،     . سيطرة سياسي غرب موجد نظام دوقطبي در قالب جنگ سرد است          
ثيرات انقلاب اسـلامي بـر نظـام    أدهد و ت كنش و واكنش انقلاب اسلامي و غرب رخ مي      

مثابـه يـك پديـده در     انقلاب اسلامي بـه  ،  از اين منظر  . الملل قابل بررسي خواهد بود     بين
 در مواجهه بـا مـستحدثاتي فـرض         گيرد كه اين انقلاب را اساساً      تر جاي مي   كليتي وسيع 

گرفتة قرون اخير    از حضور و نفوذ تمدن برخاسته و شكل       حاصل   كند كه در اثر تقطيعِ     مي
 بـه ايـن   )٢٧: ١٣٧٩، قـادري ( .غرب و تماس و برخورد با جامعة ايرانـي ايجـاد شـده اسـت           

 آن قابـل گفتگوسـت، وجـه        بيرونيِ  آن وجه از انقلاب اسلامي كه نسبت به دگر         ،ترتيب

                                                       
1. Michel Foucault  

2. Other  
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چيز در حوزة معنـا       به واسطة جنس فرهنگي و تمدني كه دارد، بيش از هر           ،ايست كه  فربه
  .تبلور يافته است

الملـل بـه دو      اي به وقوع پيوست كه نظام معنايي بين        انقلاب اسلامي ايران در هنگامه    
ايدئولوژي منبعث از انديشة غرب تقسيم شده بود و كليـة تحـولات جهـاني اساسـاً بـر                   

 بـا   - اين در حالي است كه انقـلاب ايـران        . شدند ديده و تحليل مي    بندي دستهمبناي اين   
 ـ     - هاي منحصر به فردي كه دارد      توجه به ويژگي   ايي متفـاوتي ظهـور      بـا چـارچوب معن

هـاي   به عنوان انديشة حاكم بر انقـلاب       را    كمونيسم – ماركسيسم   ، از يك سو   ،كند كه  مي
با الگـوي   ،   از سوي ديگر    ،  و )١٢٣: ١٣٨٣،  محمدي(كند   قرن بيستم با چالش جدي مواجه مي      

 بـه طـوري كـه در    )٧٥: ١٣٨٤، ملكوتيـان (، خيـزد  انديشة ليبرال دموكراسي به مخالفت برمي   
 الملل منافع بلـوك غـرب      ران اوج تقابلات شرق و غرب و دوئاليزم حاكم بر نظام بين           دو
 )١٨٨: ١٣٧٩، علوي و قرباني (كشد    را از موضعي مستقل از آن فضا به چالش مي          ،ويژه آمريكا  به

آورد تـا در دوران پـس از فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي                 و اسباب آن را فراهم مي     
 چنـان تهديـدي بـراي غـرب سياسـي و            ]انگاره انقـلاب اسـلامي    مثابه   به[گرايي   اسلام

» .مقايـسه شـود   ١٩٥٥هـاي    با تهديد كمونيزم در سـال     «به حساب آيد كه      ايدئولوژيك
)Kortn, 2005: 154-157(  

چالش ميـان   ( شد تا چالش موجود      سببوقوع انقلاب اسلامي در فضاي جنگ سرد        
ت نظام حاكم سر ناسازگاري داشـت       تري كه با موجودي    با مسئلة بزرگ  ) دو قطب قدرت  

  :به دست فراموشي سپرده شود
 سال جنگ سرد، آمريكا و شـوروي را بـه    ٥٠آنقدر اين چالش سنگين بود كه پس از         

 يعني سران دو تفكـر      ،عنوان نماد تفكر ليبراليزم و سوسياليزم با همديگر آشتي داد         

دوي آنها از اين مـوج احـساس         تر آمد كه هر    بر سر يك ميز نشستند و يك موج قوي        

 موانعي را كه  پس،. دهند  احساس كردند موجوديت خود را از دست مي        ؛خطر كردند 

كردند بر سر راه آشتي آنها وجود دارد برداشته، سر ميز مذاكره و تفاهم               احساس مي 

  )٣٥٥: ١٣٨٨، تركمان( .نشستند تا دربارة انقلاب اسلامي تصميم بگيرند



الملـل بـدون     اسلام به عنوان منبع مستقل قـدرت در نظـام بـين   كه دين اين بود    خطر
 بدين ترتيب، انقلاب    )٥٧٥: ١٣٨٨،  فاضلي نيا (. شد  ميمطرح   تمايل به دو بلوك شرق و غرب      

اساسـا  «جوامع بشري به بحران كشيد، انقلابي كه        براي سلطه بر      را ادعاي غرب اسلامي  
 و هنجارهايي را مطرح نمود كه بـا منـافع           ها الملل رخ داد و ارزش     در تعارض با نظام بين    

  ) ٥٧٩-٥٨٠: ١٣٨٨، فاضلي نيا( »هاي حامي حفظ وضع موجود تعارض داشت قدرت
گرايانـة كـشورهاي مختلـف كـه         هاي اسـلام   بروز انقلاب اسلامي و برخي فعاليت     

اند، با توجه به از ميان رفتن تهديـد         متأثر از انقلاب اسلامي بوده     ،شدت  به ،بسياري از آنها  
ها و انتقاداتي در درون دنياي غرب نـسبت بـه مبـاني مـدرنيزم      كمونيسم و ظهور چالش  

هـاي اسـلام در      غربي، در دو دهة گذشته، موجب شده است که جهان غرب به ظرفيـت             
به جاي خطر سرخ كمونيستي براي خود، متـصور  ،  و عرصة سياسي توجه بيشتري نمايد    

 در چنـين فـضايي    )١٤٦: ١٣٨٥،  لـك ي  بهروز( .سبز اسلامي در دنياي پساكمونيزم باشد     خطر  
پـردازان ايـن       موضـوعيت دارد و نظريـه       1ها است كه همچنان سخن گفتن از جنگ ايده       

 .نشانند  مي، ايالات متحده، به جاي كمونيزم شوروي  گرايي را در خانة مقابلِ     جنگ اسلام 
)Rosenau, 2008: 1137-1139(  

گرايي در ميان مسلمانان پس از انقلاب اسلامي طي كـرده اسـت و               روندي كه اسلام  
 در چارچوب مدرنيتة غربي، در نگاه ايـن         ،مثابه رويكردي غالب    به ،اثراتي كه بر ليبراليزم   

 شـده تـا غـرب خـود را مواجـه بـا               سبب ايدئولوژي به محيط پيرامون خود داشته است      
وردهاي امنـاطق مختلـف جهـان، دسـت       در  علاوه بر منافع حيـاتي آن       ،  دي ببيند كه  تهدي

 معتقـد اسـت كـه       2 هـانتينگتون  ،در همين رابطـه   . كشد تمدني غرب را نيز به چالش مي      
 تـضعيف مناسـبات امنيتـي ميـان         سبب در عين آنكه در دوران جنگ سرد         ،گرايي م    اسلا

شده بود، منجر به رشد مستمر يك روند ضد غربـي از دهـه              هاي اسلامي    آمريكا و كشور  
 كه ظهور آنچه او بنيادگرايي اسلامي در        ، به اين طرف در ميان مسلمانان شده است        ١٩٨٠

                                                       
1. War of Ideas  

2. Huntington  
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هـاي قـدرت در     دانـد جابجـايي   كشورهايي كـه داراي اكثريـت مـسلمان هـستند مـي           
تـدريج جـاي     هاي طرفدار غرب به    به اين ترتيب كه حكومت    است،  هاي اسلامي   كشور

هـايي ميـان     جنگ  ظهور شبه  .اند هاي مخالف غرب و ضدغربي داده      خود را به حكومت   
گسترش گسل اختلافات در موضوعات خاص      ، و   هاي غرب  هاي اسلامي و گروه    گروه

  )١٢٤: ١٣٧٩، هانتينگتون( .شود  ميشمردهاز جمله نتايج آن  ميان تمدني
در حالي از خيزش و رويـش        هانتينگتون و بسياري ديگر از دانشمندان علوم سياسي       

گويند كـه بـا فراگيـر شـدن تئـوري            زندگي مسلمانان سخن مي    ةدوبارة اسلام در عرص   
كه همواره در طول دو قرن اخير بـه         روندي   – جدايي دين از اجتماع، روند مدرنيزاسيون     

مرزهـاي مـادي و معنـوي را پـشت سـر              توسعه دهندة الگوهاي پيشرفت و    عنوان ارائه 
شـأنيت يافتـه بـود كـه گـذر از آن يـا ناديـده                بدان درجـه     تا - گذاشته و فتح كرده است    
 .نمود  ميشود غيرممكن    هايي كه مستقيماً به مذهب مربوط مي       انگاشتنش حتي در حوزه   

 ـ            حتي   اي امـروز   برخي از انديشمندان اسلامي بر اين تصور بودند كه توضيح دين در دني
آوردهاي همين مدرنيزاسيون ممكن نخواهد بود و اينكـه مـثلاً             با توسل جستن به ره     جز

شود با علوم قديمه مانند فلسفه توضيح داد و اثبات كـرد، بلكـه بايـد از     توحيد را نيز نمي   
 وضعيتي كـه ديـن تـا    )٢٣-٢٤: ١٣٧٢،  مطهـري ( .هاي طبيعي براي اين كار استفاده كرد       روش

وع انقــلاب اســلامي در جهــان دارد، حــالتي منــزوي و بــه دور از فرصــت پــيش از وقــ
  :گويي به مسائلي است كه براي آن ايجاد شده است پاسخ

ريزي اجتماعي خود سراغي     ها در برنامه   که نه تنها دولت   ] بود[اي   به گونه ] وضعيت[

طراحـي  گرفتند، بلکه افراد نيز برنامة زندگي خود را در نـسبت بـا ديـن            از دين نمي  

هاي فردي   نتيجة چنين شرايطي اين شد که نمود دين حتي در زندگي          . کردند نمي

 ـ           هم کم  هـا،   ويـژه دانـشگاه    هرنگ شد، تا جايي که در بسياري از محافل اجتماعي، ب

 قليل افرادي هم که پايبند به دين بودند ديانت خـود را کتمـان            ،... مدارس، ادارات و  

چه ،   ادعاي دينداري کنند   ه،توانستند با افتخار سر خود را بالا گرفت        کردند و نمي   مي



 و دينـداران نمـاد تحجـر شـناخته          ،ماندگي تلقـي   دين ماية ننگ و بدبختي و عقب      

  )٢٤ :١٣٨٤، رهدار( .گرفتند شدند و مورد تمسخر قرار مي مي

جايگاه دين در پيش از انقلاب اسلامي در جهان تا حد ابزاري در دست علـم تقليـل                  
اما اين نسبت پس از انقـلاب       . غلبة علم بر دين در امور مختلف قابل تشخيص بود         ،  يافته

  )٢٩: ١٣٨٤،رهدار( .اسلامي دچار تحول شد و موازنة قدرت به نفع دين تغيير يافت
 آن دين منـزوي و   شود طبيعتاً  مثابه تهديد تلقي مي     غرب به  آنچه امروز براي  رو،    ازاين

حـضور در   دربلكـه آن اسـلامي اسـت كـه توفيـق خـود را                افتاده از جامعه نيـست     جدا
پـردازي انقلابـي تـا ادارة امـور           از معنابخـشي و تئـوري      ،هاي مختلف اجتماعي   عرصه

تـرين تهديـد     ي مهـم  شدة اسلام  فضاي معنايي ايجاد  .  نشان داده است   ،عمومي و اجرايي  
هـايي همچـون     گردد تا جهان اسلام بـا فراينـد         و سبب مي   آيد  به حساب مي  براي غرب   

 كـه از اسـلام و هويـت         برداشتي سببسازي همراهي نكنند و به       مدرنيزاسيون و جهاني  
كنند،   عواملي كه اين وضعيت را تقويت مي       بر اين اساس،  . خود دارند بر آن اصرار ورزند     

اين عوامـل در حقيقـت      . خطرناك خواهند بود  ) با حفظ وضع موجود   (هان  براي آيندة ج  
هاي انديشة غرب بـا      دهند و درگيري ميان آموزه     اهداف غرب براي مبارزه را تشكيل مي      

 چراكه بـه تعبيـر   )Metz & Millen, 2003: 10-11( ،جهان اسلام مناقشة جهان آينده خواهد بود
زدايـي از هژمـوني   اسلام سياسي تنها بديلي بود كـه توانـست بـه مركزيـت    ، سعيد بابي

اسلامي كه نظام معنايي خـود را        )٤٧: ١٣٧٩،  سعيد( ؛اروپامحوري يا مدرنيسم غربي بپردازد    
توانـد در يـك نظـام        بخشي به مسلمانان است و همچنين مي       حفظ كرده و قادر به هويت     

 ،وقوع انقلاب اسلامي و تـداوم آن  . خود بپردازد  »ديگريِ«اجتماعي به تعاملي فعالانه با      
گذارترين وقايع قرن بيستم، به طور مشهودي بـه كـاهش           اثرترين و    به عنوان يكي از مهم    

گرايـي منجـر     به نفع اسلام  و  ها   هاي فكري در ميان انسان     اثرگذاري ديگر مكاتب و نظام    
تـرين دلايـل     اسلامي از عمـده هاي انقلاب  انگارهرو،  ازاين )٨: ١٣٨٢،  شيرودي( .شده است 

  .رود گرايي در جهان به شمار مي وضعيت فعلي اسلام
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  گرايي در محيط پيراموني انقلاب اسلامي ايران و رشد اسلام

تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي در ديگر كـشورهاي اسـلامي و بـا هـدف مبـارزه بـا                     
هاي مختلفي وجـود   شهاي سياسي مستقر و يا متجاوزان و اشغالگران خارجي جنب   نظام

هـاي   يـا بـه طـور فعـال از آمـوزه          و  دارد كه بسياري از آنها داراي پسوند اسلامي هستند          
 از ابتـداي    ،در واقـع  . كننـد  اسلامي در مواضع خود يا عملكردي كه دارنـد اسـتفاده مـي            

گرايانه با عناوين، اهـداف و       هاي اسلام   همواره حركت  ، با تمدن غرب   مسلمانانآشنايي  
هاي فكري و جغرافيايي مختلف در دنياي اسلام وجود داشته است كه عموماً              اهخواستگ

مثابـه راه نجـات و خلاصـي از وضـع موجـود، مـشترك        بـه ، در نگريستن به دين اسلام  
خـواهي    انقلاب اسلامي ايران حركتـي در طـول اسـلام           )١٠٢-١٢٠: ١٣٨٣،  مـوثقي (.اند بوده

افـراد  اي كـه برخـي    بـه گونـه  آيد،  به حساب ميمسلمين در دوران پس از آغاز استعمار        
هـاي انقـلاب     ي را در زمـرة زمينـه       شمـس  ١٢٧٠ماجراي تحريم توتون و تنباكو در سال        

نظـران   بسياري از صـاحب    )٥١-٦٧: ١٣٨٦جمعي از نويسندگان،    ( .آورند اسلامي به حساب مي   
از بيداري جهـان    بر اين نظرند كه انقلاب اسلامي منجر به نوعي بازتعريف            علوم سياسي 

منوچهر محمدي اسـتاد  ،  از جمله . اسلام شده است و به اين بيداري تحقق بخشيده است         
 مسئلة بازگشت به اسـلام و مقابلـه بـا           پيشها   اگرچه از قرن  : دانشگاه تهران معتقد است   

هـاي اسـلامي بـوده       ن مسلمان و جنبش   اتهاجمات مادي و معنوي غرب موضوع متفكر      
او بـا نقـل     . انقلاب اسلامي ايران اسـت     گرايي واقعيت بخشيده   سلاماست، آنچه به اين ا    

اسلاميسم خوابيده است، با اين حال ما بايـد ايـن            پان« : - 1 »آرنولد توين بي  «عبارتي از   
اسلام ممكن است بار ديگر براي ايفاي نقش تـاريخي          ... امكان را در نظر داشته باشيم كه        

گيرد كه اين اتفاق با وقوع انقلاب اسلامي ايران در جهـان رخ               نتيجه مي  -» خود قيام كند  
  )١٢٥-١٢٦: ١٣٨٣، محمدي( .داده است

شود در حقيقـت بازگردانـدن اسـلام بـه           آنچه به عنوان بيداري اسلامي از آن ياد مي        
  :به عبارت ديگر. عرصة زندگي مسلمين است

                                                       
١.Arnold Toynbee  



 بـر ايـن     .به مفهوم ظهور اسلام ناب و پاك در انسان و جامعه است           ] بيداري اسلامي [

...  آيـد و تنهـا از ديـن قابـل دريافـت اسـت               حيات برين از دين به دست مي       ،اساس

كه ...   بيداري اسلامي به معناي زنده شدن دوباره در پرتو اسلام اصيل است      ،اين بنابر

هـاي متعـالي بـار ديگـر زنـده           زشهـا و ار    عدالت و همة آموزه   ،   استقلال ،در پناه آن  

  )٥: ١٣٨٨، شيرودي( .يابد شود و حيات مي مي

 پيروزي يك انقلاب مبتني بر اسلام به آغاز اين بيـداري اسـلامي و اهـداف و                  اينک،
  :آمال آن رسميت بخشيده است

 موجد يك فضاي گفتماني     ] در خلق مفاهيم نوين توانست     انقلاب اسلامي موفقيت  [

سـازي و    ضـمن مفهـوم  ،ها را در درون خود مستحيل سازد و     انگفتم باشد كه خرده  

الملل رقـم زنـد كـه بـر          اي، فرهنگ نويني را در روابط بين       بازسازي فكري و انديشه   

سالاري ديني، احياي تفكر اسلامي، جهـانگرايي تمـدن اسـلامي، محوريـت              مردم

ي و  هاي جديد اجتماعي و فرهنگ استكبارسـتيز       فعاليت فرهنگي، تقويت جنبش   

  )٧: ١٣٨٢، دهشيري(. خواهي استوار است استقلال

ــين  ايــن عبــارات و برداشــت  الملــل هــا از بازتــاب انقــلاب اســلامي در عرصــة ب
سـت كـه از مجموعـه تحـولات          ا اي هـاي معناگرايانـه    هايي مبتنـي بـر تلقـي       برداشت
تحـولاتي كـه در بـسياري از       ،  اخذ شده اسـت    ايراناسلامي  شده پس از انقلاب      مشاهده

تـوان از ايـن      مـي  ثير اين نهضت اسلامي بوده است بلكـه       أشدت تحت ت   موارد نه تنها به   
  :مثابه الگو براي آنها ياد كرد انقلاب به

ــه     ــه ب ــدون توج ــسلمان، ب ــشجويان م ــسياري از دان ــلاب، ب ــروزي انق ــرداي پي از ف

بـه ايـن ترتيـب،      . ديدنـد اي خود، ايران را به چشم سرمشق خـود           هاي فرقه  وابستگي

الاسلامية در دانشگاه قاهره اعلام كردند انقلاب مردم ايران          ةالجماع  دانشجويان سني 

شايستة بررسي عميق است تـا از آن درس بگيـريم، انگيـزه كـسب كنـيم و از ايـن                      ...

بسياري از مسلمانان آن را غلبه اسلام بر نيروهاي اهريمني          ...  مند شويم  سرمشق بهره 

  )٣٢٧: ١٣٨٨، اسپوزيتو( .دانستند روزي جهان سوم بر امپرياليزم آمريكا ميو پي
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هـاي   هاي مختلف، حـسب ويژگـي      ثير انقلاب اسلامي بر كشورها و گروه      أاگرچه ت 
هـا در حـوزة      پـذيري اثر اما همـة ايـن       )٣٣١: ١٣٨٨،  اسپوزيتو( متفاوت بوده است     ،خود آنها 

 بلافاصـله پـس از      بـراي نمونـه،   . ندي اسـت  ب گرايي و بازگشت به دين قابل طبقه       اسلام
گرايي مثل    هاي اسلام  هاي گروه  در عراق شاهد تشديد فعاليت    ،  پيروزي انقلاب اسلامي  

  صـدر بـا رويكـردي كـاملاً        هللا سلامية هستيم، كه تحت رهبـري آيـت       الاةحزب الدعو 
تـشكيل مجلـس اعـلاي      و نيـز    . کـرد اسلامي و شيعي با نظام ديكتاتوري حاكم مبـارزه          

 ـ     ١٣٦١انقلاب اسلامي در سال       .ثير انقـلاب ايـران قـرار دارد       أ از جهات مختلف تحت ت
حـسين بيـشترين واكـنش را بـه       كشور عراق تحت حكومت صـدام   )٨٣: ١٣٨٤،  ملكوتيـان (

در ميان كشورهاي مخالف با انقلاب اسـلامي، عـراق   ؛ انقلاب در همساية خود نشان داد  
اين يك دليل واضح براي اثر عميقي اسـت      .  بود آناولين داوطلب براي برخورد نظامي با       

، اثري که اينک خود را      ندا  ه از انقلاب اسلامي پذيرفت    ،خصوص شيعيان  به،  كه ملت عراق  
  :دهد نشان مي

رسد اينك و با توجه به سقوط دولت خشن و مستبد بعثي در اثـر اشـغال                  به نظر مي  

هاي نسبي كه در مقايـسه بـا         ديآزابا توجه به     و   ،ة نيروهاي آمريكايي  به وسيل عراق  

گذاري و بازتاب انقـلاب اسـلامي بـه طـور       زمينة اثر،دوران قبل به وجود آمده است 

هـا در تـشكيل      جدي فراهم گرديده است و اين مشكل بزرگي است كـه آمريكـايي            

  )١٢٨-١٢٩: ١٣٨٣، محمدي(. دولت جايگزين با آن مواجه هستند

اشغال عراق نه تنهـا منجـر بـه          عراق است که     ةدر نهضت جامع   با وجود اين اثر ژرف    
بلكــه تــشديد نــشده هــاي آمريكــا  پــذيري ايــران و تــسليم در مقابــل خواســته آســيب

هاي شـيعي در نظـام سياسـي         گيري گروه  ثر از انقلاب اسلامي با قدرت     أگرايي مت  اسلام
داشته  سيستاني را در پي      هللا پس از صدام و تقويت جايگاه مرجعيت شيعي با وجود آيت          

بيانگر ضعيف بودن رويكردهاي سكولار  اين واقعيت    )١٨٧ -١٨٨: ١٣٨٦غلامي قمـي،    ( .است
 به معناي آنچه در انقلاب اسلامي وجود        ،قدرت اسلام  ةدهند  نشانمطلوب اشغالگران و    

.  اسـت آشکار کرده كوبگر خود را    رنظام س آن  دارد، در جامعة عراق است كه با سرنگوني         



شـعار  در اثر اين حجم قابل توجه از بروز تمايلات اسلامي كه از ابتداي اشغال عـراق بـا         
 آغـاز شـد، آمريكـا نـاگزير از     »آري گفتن به اسلام در برابر نه گفتن به صـدام و بـوش             «

 واقعيت اين است كه ايـن       ؛گرايانه مردم عراق است    ريزي بر مبناي مطالبات اسلام     برنامه
 بر  كه عمدتاً  - هاي آمريكا را   ه طور فعال جريانات اعتراضي به سياست      مذهب است كه ب   

  )Cole, 2003: 558-559( .كند  رهبري مي- مبناي ترويج سكولاريزم است
اين وضعيت در لبنان نيز با جمعيت حداقلي شيعه و وجود تكثر مذهبي ميان مردم، به                

در لبنان   ي ايران بعد از انقلاب    بيشترين نفوذ سياسي و فرهنگ    ؛   وجود دارد  ، ديگر اي  گونه
ز ي وجود جمعيت فعال و پوياي شيعه در ايـن كـشور بـسيار حـا    ،در اين ميان. بوده است 

اي همچون امام موسـي صـدر و         ميلادي حضور چهره   ١٩٧٠در طول دهة    . اهميت است 
تـرين دلايـل      از جملـه مهـم     �خمينيگرايش مشهود فكري وي به نهضت حضرت امام       

هـاي  بر اساس آموزه  . م لبنان از انقلاب اسلامي در بالاترين حد خود است          مرد پذيريِاثر
 پس از ربوده شدن امام موسي صدر، بـه  وهايي مانند امل شكل گرفتند  وي بود كه جنبش  

 تهاجمات اسرائيل به اين كـشور    ،علاوه بر اين  . طور چشمگيري در لبنان گسترش يافتند     
 بـه   ،ها را از انقلاب اسلامي     پذيري لبناني  لگو ميلادي سرعت ا   ١٩٨٢و  ١٩٧٨در دو دورة    

. عنوان انقلابي به رهبري روحانيان، بـراي مبـارزه بـا امپريـاليزم و اسـتبداد افـزايش داد                  
  )٣٢٧: ١٣٨٨، اسپوزيتو(

تـوان    كـه مـي    هثيري در ميان شيعيان لبنان داشـت      أ انقلاب اسلامي آنچنان ت    ،به تعبيري 
  :گفت آنها را زنده و بيدار كرده است

، هاي متحركي بدل ساخته كه توانـستند       بمب] انقلاب اسلامي شيعيان لبنان را به     [

 در مدت كوتـاهي پـنج قـدرت بـزرگ غربـي را بـدون دادن                 ،در تقابل با اشغالگران   

 ، در حقيقـت  ،ترين امتيـازي وادار بـه فـرار از ايـن كـشور بنماينـد و امـروز                  كوچك

تحـت  ... ،  جنبش توحيد اسـلامي   ،هاي سني   و جنبش امل و در ميان گروه       هللا حزب

  )١٢٧-١٢٨: ١٣٨٣، محمدي( .اند ثير مستقيم انقلاب رشد كردهأت
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مذهب در لبنـان يـا هـر گـروه ديگـر             جنبش توحيد اسلامي به عنوان يك گروه سني       
جاي انکار نيست که    حتي اگر در واكنش به انقلاب اسلامي ايجاد نشده باشد،           ،  گرا اسلام

 اسـت   رخدادياين  . ثر از اين انقلاب بر خط مشي اسلامي خود اميدوارتر شده است           أمت
 آنچه مكتب مقاومت اين كشور را در برابر حملات اسرائيل           شاهدش هستيم؛ كه در لبنان    
 كـه   يافتـه گرايـي در لبنـان تـا حـدي افـزايش             اسلام.گرايي است  دهد اسلام  تشكيل مي 

 ديگـر   ،امروز؛  تحت تأثير قرار دهد   جد    به مكاتب مبارزاتي در اين كشور را         ديگر هتوانست
ترين تهديد براي دولت و ملت لبنـان بـه           توان براي مبارزه با اسرائيل به عنوان اصلي        نمي

در ديگـر منـاطق در معـرض         وضعيتهمين  . گرايانه انديشيد  ها و تفكرات چپ    انديشه
گـراي    مبارز چـپ   ،اكبر سمير قنطار   هاي االله  شعار. خورد تهديد اسرائيل نيز به چشم مي     

گرايي در مـشي     لبناني، در ميان استقبال كنندگانش در بيروت شاهد خوبي بر غلبة اسلام           
  .هاست مبارزة لبناني

 جبهـه   ؛توان در فلسطين مـشاهده كـرد       مينيز  هايي از اين دست را        نشانه ،علاوه بر اين  
اي تصميم خود را بـراي جـايگزيني واژة اسـلامي بـه              خلق براي آزادي فلسطين طي بيانيه     

 جبهة اسلامي بـراي آزادي فلـسطين        ،جاي واژة خلق در عنوان خود اعلام كرد و از آن پس           
هـاي غربـي و      ها و تأثيرات به قدري مشهود است که برخي رژيـم           اين بازتاب . خوانده شد 

 لبنـان و رژيـم      هللا  روزه حـزب   ٣٣ نفوذ انقلاب اسلامي ايـران، جنـگ          با نگراني از   ،عربي
اي ايدئولوژيک در وراي ژئوپولتيک ايران قلمداد         را مناظره  ٢٠٠٦اسرائيل در تابستان سال     

 در لبنان بين ايران و آمريکا به زبـان          1هايي دربارة جنگ نيابتي     و در طول جنگ حرف     ندکرد
 وجود دشمن صهيونيستي نيز مزيد بر علت شـده          )٢٧٩ : ١٣٨٦ و ابراهيمي،    يميمستق(. آوردند مي

 ،هاي فلسطين از انگارة انقلاب اسلامي به ميزان چشمگيري افزايش يابد           پذيري اثر تااست  
 اعلام موجوديـت    ١٩٨٠ كه در دهة     - به طوري كه آشكارا دو گروه حماس و جهاد اسلامي         

 جهاد اسلامي براي آزادي     ويژه  به. دانند  انقلاب اسلامي مي   خود را متأثر از گفتمان     - كردند

                                                       
1. Proxy War 



كنـد و خواسـتار الگـو گـرفتن          آشكارا از انقلاب اسـلامي ايـران دفـاع مـي          «  که فلسطين
  )٨٤: ١٣٨٤، ملكوتيان( ».فلسطينيان از حركت مردم ايران است

 به عنوان فرزند انقلاب اسلامي ايران در فلسطين، بـه رهبـري شـيخ              ،جهاد اسلامي «
 مـيلادي در    ١٩٨٨ كه تـا سـال       - الكريم عودة و با همكاري شهيد دكتر فتحي شقاقي         عبد
و . سـيس شـد   أ ت ، به عنوان رهبر شاخة نظامي جهاد      ،- هاي اسرائيل زنداني بود    چال سياه

 ـ    ١٩٧٩فتحي شقاقي در سال      حـل    خمينـي راه «بي تحـت عنـوان   ليف كتـا أ ميلادي بـا ت
» . نظرات سياسي و ايدئولوژيك خود و جهـاد اسـلامي را بيـان نمـود               »اسلامي و بديل  

  )١٣٦-١٣٧: ١٣٨٣، محمدي(
 شهيد دکتر فتحي شقاقي، در خصوص تـأثير انقـلاب اسـلامي بـر مبـارزات مـردم                  

  :گويد فلسطين مي
 اسـت؛ از    �خمينـي   از راه امـام    گرو پيروي ر  د اين انقلاب به ما فهماند که پيروزي ما       

 با  ،ويژه مسجدالاقصي   به ،هاي اشغالي  همين رو، ناگهان در و ديوار مساجد سرزمين       

انتفاضه يکي از ثمرات بيداري اسلامي است کـه         ...   تزيين شد  �تصاوير حضرت امام  

بنـابراين، انتفاضـة    . ويـژه در فلـسطين بـه وجـود آورد           در منطقه و به    �خميني امام

 .رود در سطوح مردمي به سوي افق اسلامي و شعارهاي اسلامي پـيش مـي             اسلامي  

ها از تمام     بر ماست که در مبارزه براي رهايي از تسلط و اشغالگري صهيونيست            ،پس

اصولي که امام در مبارزه با اسـرائيل ارائـه           هاي ديگر پرهيز کرده و با توجه به        حل راه

  )٩٨-٩٩: ١٣٨٢، سالار(. اند با دشمنان اسلام و مسلمانان مبارزه کنيم کرده

گراي ديگـري اسـت كـه در         گروه اسلام ) حماس(جنبش مقاومت اسلامي فلسطين     
ها را   مجلس قانونگذاري فلسطين توانست اكثريت كرسي       ميلاديِ ٢٠٠٦انتخابات سال   

ايـن گـروه    . ترين رقيب جنبش فتح شناخته شـود        به عنوان مهم   در عمل  خود كند و     آنِ از
به همان روش كه شيعيان جنوب لبنان با انتخاب شيوة مبارزه با استفاده از              «توانسته است   

 و موفـق بـه اخـراج        ودنـد عمليات استشهادي عرصه را بر دولت صهيونيـستي تنـگ نم          
هـاي مبـارزاتي خـود را سـامان          تاكتيـك  )١٣٦: ١٣٨٣،  محمـدي (» .هـا شـدند    صهيونيست
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توجه تعاملاتي كه با انقـلاب اسـلامي برقـرار كـرده              قابل علاوه بر حجم  ،  فلسطين.دهد
گـذاري انگـارة     اثـر باشد، از حيث     آن رو كه فاقد جمعيت قابل اعتناي شيعه مي          است، از 

 بـسيار بـر روابـط    كيـد أت، از آن رو که   شود انقلاب اسلامي بر اهل سنت نيز مهم تلقي مي        
 بـه   صراحت يا به اشـاره،      بههاي شيعي در جهان اسلام با انقلاب اسلامي،          معنايي جنبش 

گراي اهل تسنن بـا انقـلاب اسـلامي تـصور            هاي اسلام  معناي عدم ارتباط ميان حركت    
 در عين حـالي كـه خـود         ،مذهب فلسطيني  هاي سني  گروه. ) ٣٢٧: ١٣٨٨،  اسـپوزيتو ( شود مي
بخـشي و تحريـك      ند، نقش پررنگـي در الهـام      ا   از گفتمان انقلاب اسلامي    ثرأشدت مت  به

خواهانـه دارنـد     ديگر جوامع مسلمان براي اتخاذ رويكردهاي ضدصهيونيستي و آزادي        
 ـ       تون  با اين حال، نمي   . هاي اسلامي همراه است    كه با آموزه   ثير انقـلاب   أ منكـر شـد كـه ت

  :تر بوده است تر و پايدار مراتب عميق ثيري بهأاسلامي بر شيعيان ت
العـاده و شـگفتي      ثير فوق أت بيت بودند  اين انقلاب بر مسلماناني كه پيرو مكتب اهل       

توان ادعا كرد كه جايگاه شيعيان جهان را از حاشيه و پيرامون به مركـز                داشت و مي  

شيعياني كه در طول چندين قرن همواره در . ثقل تحولات جهان اسلام منتقل نمود    

 ،ة حكام و خلفاي بلاد اسلامي     به وسيل ويژه    به ، آماج حملات شديد تبليغاتي     و اقليت

هـاي خـود هـراس        با تكيه بر اصل تقيه حتي از بـروز افكـار و انديـشه               و الزاماً  بودند

 جـاي  در صف اول مبـارزه بـا اسـتكبار           ، جاني دوباره گرفته   ،داشتند، با اين پيروزي   

  )١٢٦: ١٣٨٣، محمدي (.گرفتند

ثر از انقلاب اسـلامي بـراي       أدر اينجا مهم است بررسي تحولاتي است كه مت        اما آنچه   
مباني توسعة غرب   «نوع نگرشي كه    اثرپذيري از   جوامع مختلف اسلامي رخ داده است،       

. هـايي اساسـي دارد   گيـري   ادارة دنيا جهتبرايوال برد و فرياد برآورد كه دين  ئرا زير س  
به عبارتي، انقـلاب اسـلامي   . كند اطي را هم نفي مي    دنياگرايي افر ] اين نوع نگرش  [ ،البته

ارزش نويني در توسعه آفريد و آن اين است كه توسعة اجتمـاعي نيازمنـد بـه الگوهـاي                   
بخشي بـه جامعـة      مثابه مبناي نظم    نگرشي كه به دين به     )١٢: ١٣٧٦،  رفيع پور ( ».غربي نيست 



هـا را     و محور قواعد ضروري براي ادارة امـور انـسان          )٢٥: ١٣٨٨،  شيرودي(نگرد   بشري مي 
  .داند دين اسلام مي

هاي اسلامي در آسياي جنـوبي،       شواهد قابل ذكري وجود دارد كه بسياري از جنبش        
آسياي مركزي، قفقاز و شمال آفريقا نيز ملهم از همين معنايي است كه انقلاب اسلامي از                

 د سيطرة كمونيزم بر آسياي مركزي و قفقاز، دقيقاً         با وجو  ،در واقع . اسلام ارائه كرده است   
پس از ظهور و گسترش امواج اسلام سياسي در پي پيروزي انقلاب اسلامي در ايـران،                «

: ١٣٨٤،  كـولايي ( ».پذيري از اين جريـان بـود      اثر شاهد بروز تحولاتي در      ...آسياي مركزي   

  :يد اين نظر استؤ من افغانياهاي مجاهد  نگاهي به نشريات و كتاب، همچنين)٢١٤
 به دليـل اشـتراكات فرهنگـي و زبـاني،           ،ثير بخشي انقلاب اسلامي   أدر افغانستان ت  

حتي پيش از پيروزي اين انقلاب آغاز شد و در مقاومت در برابر كودتاي كمونيستي               

ة ارتـش سـرخ     به وسـيل  پس از پيروزي انقلاب ايران و اشغال افغانستان         . نمود يافت 

 نـام اسـلام را   كه اكثـراً ) گانه هفت(و سني  ) گانه هشت( شيعه   هاي شوروي نيز گروه  

گرفتند و بـدون     ن افغاني، از انقلاب اسلامي الهام مي      اكردند، يعني مجاهد   حمل مي 

 ــ كيــد ايــن گــروهأ ت،شـك  ثير ايــن انقــلاب صــورت گرفتــه أهــا بــه اسـلام تحــت ت

  )٥٦: ١٣٨٠کواکبيان،(.بود

 ـ همين وضعيت در پاكستان و پيـدايش جنـبش         نهـضت اجـراي فقـه      «ايي ماننـد    ه
گرايي شديد در اين كشور، مـردم پاكـستان بـا            فرقه؛ با وجود    شود  مشاهده مي  »جعفري

  .نگرند مذهب به انقلاب اسلامي به ديدة احترام مي اكثريت سني
نـشين ايـن     هـاي مـسلمان     چه قفقاز تحت حاكميت روسيه، جمهـوري       - در قفقاز «

منطقه، مانند چچن، داغستان، بالكاريا و اوستياي شمالي، كه سـابقة مبـارزه طـولاني بـا                 
 نيـز بازتـاب انقـلاب       - )جمهـوري آذربايجـان   (اند، و چه قفقاز جنوبي       ها داشته  روس

گرايانـه كـه تـشكيل        بازتابي اسـلام   )٨٥-٨٦: ١٣٨٤،  ملكوتيان(» .اسلامي وجود داشته است   
   .آيد هاي آن به حساب مي  از نمونه»وري آذربايجانحزب اسلامي جمه«
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گـرا را    هـاي اسـلام    پيروزي انقلاب اسلامي در تركيه اسباب اميدواري بيشتر گـروه         
ايـن  . انـداز اسـلامي در ايـن كـشور شـده اسـت              پررنگ شدن چشم   سبب ،فراهم كرده 

 در تركيه، به ١٩٨٠ سپتامبر ١٢كودتاي . شود اثربخشي از ابتداي پيروزي انقلاب ديده مي   
گرايـي   بـه گـسترش اسـلام      ، با هدف متوقف كردن روند رو      1اذعان ژنرال كنعان اورون   

 ممكـن   ،موقع خاموش نشود    اگر آتش گرايش به اسلام به      ،به گفتة وي  ،  صورت گرفت و  
ارتش تركيه در مقابل پيروزي     که   شد   سبب همين نگراني    .است سراسر كشور را فراگيرد    

الدين اربكان بايستد، حزبي كه درنهايت با حكـم          گراي رفاه به رهبري نجم     سلامحزب ا 
 آنهـا   کـه گرايان در تركيه به حدي بوده        توان اسلام هرچند   ،دادگاه عالي تركيه منحل شد    

 حـزب اسـلامي عـدالت و توسـعه بـه        ،اند و اين بـار     مجدداً موفق به تشكيل دولت شده     
 اين رشد چشمگير    ،در حقيقت . رهبري رجب طيب اردوغان موفق به اين كار شده است         

 در صورتي   ،گرايان گرايان در تركيه اين گمان را نيز به وجود آورده است كه اسلام              اسلام
 يا   خواهنـد توانـست دگرگـوني      ،كه بتوانند ارتش را در اين كشور لائيك كنتـرل كننـد           

  )١٣٩-١٥١: ١٣٨٠طاهايي،( .اساسي را در نظام سياسي به وجود آورند
  بـه  ،گرايي در برخي مناطق ماننـد تركيـه        اينكه برخي بر اين نظرند كه اسلام      با وجود   

 ـ     مواضع معتدلي كه در موضوعات مختلف داخلي و بين         گواهي ثير أالمللي اتخاذ كرده، ت
تري همراه بـوده، نپذيرفتـه اسـت،          بنيادي چنداني از انقلاب اسلامي، كه با رويكردهاي      

گرايي عنواني است كه بـه تعـارض دوجانبـة اسـلام و سـكولاريزم                مبايد گفت كه اسلا   
از . رود  انقلاب اسلامي يكي از اثرگذارترين اين تعارض به شـمار مـي            وشود   ميطلاق  ا

 ةدربار. استثيري افزايشي داشته    أبر كلية گرايشات اسلامي ت    انقلاب اسلامي    ،اين منظر 
  :توان گفت حد اين تأثير مي

هـاي حکومـت     هاي بزرگ آرمان   در آن شرايط دوگانگي و نزاع و در ميان شکست          -

سکولاريستي و طرح نوگرايي آن، قدرت ديني احيا گرديد و شکوفايي دوباره يافت و 

                                                       
1.Kenan Evren  



مسلمانان در ايران توانستند عرصه را از جهت نظري و عملـي بـه دسـت گرفتـه تـا                    

گرايان در ايران بـه پيـروزي رسـيدند و           اسلام. اندازند  نو از دولت اسلامي در     طرحي

براي نخستين بار طي هفت دهه، پايگاهي عملي براي سـاختار دولـت اسـلامي بـه                 

هاي  فيه و طرحي در دايرة کشمکش       ساختاري که از مفهومي متنازع     ،دست آوردند 

توفيـق و   ( . زمـين تبـديل شـد      نظري به واقعيتي موجود در خارج و بر بخشي از کـرة           

  )٢٨-٢٩: ١٣٧٧، فضائلي

 كه ناشي از وقوع انقلاب ايـران      ،گرايي م  فضاي در حال گسترش اسلا    ] بدين ترتيب، [

 ـ         بر دولت  ،بود ثير نهـاد و در تغييـر بعـضي از          أها و نخبگان سياسي در جهان اسلام ت

گرايـان بـه     ورود اسـلام ،)مانند سودان و پاكـستان   (ها و پيوند آنها با اسلام        حكومت

. نمود يافته است) مانند تركيه(ة احزاب اسلامگرا  به وسيل  و تشكيل دولت      ...پارلمان

  )٨٦-٨٨: ١٣٨٤، ملكوتيان(

هـاي    در حـوزه   ،هـا و نخبگـان سياسـي       بر دولت ، افزون بر اثرگذاري     گذارياثراين  
 انقلاب اسـلامي    پس از پيروزي  «ز اعتبار است، چراكه     يهويت اجتماعي و فردي نيز حا     

هـاي   هاي اسلامي و رفتـار     شاهد تغييرات قابل ذكري در چهرة ظاهري جوامع در كشور         
 از قبيـل گـسترش حجـاب،      - هاي غيراسلامي  حتي ميان مسلمانان كشور    - عمومي آنها 

اين امر حتـي    . ايم گرايش بيشتر به شركت در مراسم مذهبي و رعايت تكاليف ديني بوده           
 و نيز در اروپـا و آمريكـا قابـل           ، آسيايي، مانند اندونزي و مالزي     هاي دوردست  در كشور 

  )٨٧-٨٨: ١٣٨٤، ملكوتيان( ».ت استؤير
 آورد کـه  الگوبرداري از نهضت اسلامي ملت ايران اسباب آن را فراهم           ،  به عبارت ديگر  

 انـد، از آن    دريافت كـرده    به ميزاني كه پيام انقلاب اسلامي را       ،ن در هر كجاي جهان    انامسلم
 در جهت افزايش تمايلات ديني و تحـول در نظـام فكـري و    ثير معمولاًأثر شوند و اين ت   أمت

هـاي گروهـي،     ثيري كه بيـشتر از طريـق ابزارهـايي مثـل رسـانه            أت،  هويتي آنها بوده است   
هاي قابل توجـه      شباهت رو،  اين  از. هاي ايدئولوژيك گسترش يافته است     دانشگاه و كتاب  

هاي عربي در آغاز سال جاري       شده در شمال آفريقا و كشور      هاي مردمي ايجاد   ميان نهضت 
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 كـه   ،هـا   عمل انقلابي مـردم ايـن كـشور        .وجود دارد ميلادي با نهضت اسلامي مردم ايران       
تواند در بررسـي      مي مشخصاًاست،  ناگزير از دانايي ايشان نسبت به مقولة مبارزه با استبداد           

 ،هـاي موجـود    نهـضت . نقش مهمي را بر عهـده گيـرد        سلاميهاي انقلاب ا   جايگاه انگاره 
خـورد، از     به چشم مي    آنها ةشد  اي كه در مطالبات اعلام     خواهانه هاي اسلام  علاوه بر آرمان  
  .اند درخور بررسيهايي كه با انقلاب اسلامي ايران دارند  حيث همساني

  جديدگرايي  انقلاب اسلامي ايران و رشد اسلام

بـا خودكـشي يـك      مـيلادي ٢٠١١مي جهان عرب در اوايل سـال  هاي مرد موج جنبش
المللي بـه    هاي بين  اقدامي كه از نگاه رسانه    ،  جوان تونسي در پايتخت اين كشور آغاز شد       

اما واقعيت چيز ديگـري  . عنوان اعتراضي به وضعيت اقتصادي تونس تلقي و معرفي شد       
النهضة   كشور حزب اسلامي   ترين احزاب مخالف در اين     ثرؤترين و م   يكي از مهم  است؛  

المسلمين تونس است، كه چـه در مـشي حركـت خـود و چـه در                  به عنوان شاخة اخوان   
شدت متاثر از اسلامي است كه محور گفتمان انقلاب اسـلامي بـه              ها به  مطالبات و آرمان  

 بديهي خواهد بود كه هر جنبش مردمي در ايـن كـشور بـدون               رو،  ازاين. آيد حساب مي 
گرايان  م  توجه به تعاملات اسلا     مطالباتي كه با   ،خواهانه قابل تصور نباشد    ممطالبات اسلا 

  .خواهند بود هاي انقلاب اسلامي ثر از انگارهأ مت،تونسي با ايران
 ـ          پايبندي جنبش  ثر از وقـوع و     أهاي انقلابي و بازگشت به اسلام در مبارزة سياسي مت

شـود بلكـه      نمي شمردهانگيزي   تداوم انقلاب اسلامي در ايران نه تنها امر بديع و شگفت          
 وزيـر خارجـه     1به طوري كه آويگدور ليبرمن،    ،  باشد مورد انتظار بازيگران منطقه نيز مي     

 ـ          رژيم صهيونيستي، دربارة شكل    ولات اخيـر   گيري ايراني جديد در مصر با توجه بـه تح
مطبوعـاتي اعتقـاد خـود را چنـين بيـان       ةوي در يك  مصاحب  . دهد اين كشور هشدار مي   

گيري ايراني ديگر    ها در مصر باز هم نگراني از شكل        با ازسرگيري موج انقلاب   «: كند مي
  )١٣٩٠ فروردين ٢٤باشگاه خبرنگاران جوان، ( ».بروز كرده است

                                                       
1.Avigdor Lieberman  



 ،خواه هاي انقلابي و تحول    ه گسترش جنبش  روند تحولات منطقه با توجه ب     در واقع،   
هـاي جـدي     هاي استبدادي سكولار در منطقه هستند، نگرانـي        كه خواهان تغيير در نظام    

هـاي    قرابـت  دليـل گذاري ايران در منطقه بـه        اثراسرائيل و غرب را دربارة افزايش توان        
يـك  . است شده سببايدئولوژيك ميان حاكمان آينده اين كشورها و جمهوري اسلامي         

مقام ديگر رژيم صهيونيستي دربارة اين نگراني، با توجه به آنچه در جهان عرب رخ داده                
هاي بزرگي براي قوي شدن ايران و متحدانشان در جهان عربـي             تلاش«: گويد مي،  است

 ضمن ،او )١٣٩٠ فروردين ٢٣خبرگزاري فارس،   (» .گيرد و اين به نفع اسرائيل نيست        صورت مي 
ايران که  كند، معتقد است     ترين نگراني اسرائيل معرفي مي     آنكه تقويت نفوذ ايران را مهم     

  .ددر جريان تحولات منطقه مداخله دار
هـاي مردمـي و      بسياري از تحليلگران در بررسي اتفاقات اخير منطقه و بروز جنـبش           

ضداستبدادي در كشورهاي عربي متحد غرب تقويت موضع جمهوري اسـلامي ايـران             
، كنند ترين پيامدهاي اين تحولات قلمداد مي      را به عنوان يكي از مهم      در برابر رقباي خود   

ي كه در واقع بيش از آنكه متأثر از اقـدامات سياسـي جمهـوري اسـلامي باشـد،                   تتحولا
نايي منبعث از انقلاب اسلامي و تعاملي است كه ايـن سـاختار بـا               تحت تأثير ساختار مع   

تعـاملي كـه نـه تنهـا موضـع       ،  خواه دنياي عـرب ايجـاد كـرده اسـت          هاي تحول  جنبش
هاي سياسي ديگر را نيز      بلكه گرايش بيشتر جريان    گرايي را در منطقه تقويت كرده      اسلام

 ويـژه در بحـرين     ه ب ،لابيونبررسي شعارهاي انق  .  شده است  سببهاي اسلامي    به آرمان 
بـا  . نشان از وجه غالب اسلامي بودن آنها تحت تأثير انقلاب اسلامي ايران است            ) ٢٠١١(

کنـد کـه آنهـا مفهـوم آزادي را در            دقت در شعارهاي انقلابيون اين نکته جلب توجه مي        
سـنخ  . جوينـد  لااالله و نـه در چـارچوب ليبراليـسم مـي          إ  چارچوب مفهـوم غنـي لاالـه      

خواهي، اهميت دادن به مردم،      هاي انقلابيون در شعارهايي مانند آزادي، عدالت       خواسته
هاي خارجي و نظاير آن همان       استقلال، عدم وابستگي، استکبارستيزي، مقابله با دخالت      

  .شد شعارهايي است که در زمان انقلاب اسلامي ايران سر داده مي
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 ـ   هاي مسلمان و احزاب و جنبش       ملت ،در حقيقت  گـرا در نقـاط مختلـف        لامهـاي اس
هاي انقلاب اسلامي را دريافت كننـد   پيام اند جهان بيش از هر گروه و طبقه ديگري توانسته        

هـا   ها، گرايش  شاهد اين مدعا رويكرد   . و با نهضت اسلامي مردم ايران تعامل برقرار نمايند        
 ـ                   از. ده اسـت و مواضعي است كه در جهان اسلام پس از انقلاب يا ايجاد شده و يا تقويت ش

، اسـپوزيتو ( ».گذاري ايران انقلابي در حوزة ايدئولوژيك بوده اسـت        اثرترين   مهم«رو كه    آن

هـاي   در حـوزه   هـاي انقـلاب اسـلامي      رسد پژوهش پيرامون بازتاب    به نظر مي  )٣٣١: ١٣٨٨
  .تر خواهد بود موفق ها انگارانه در شناخت واقعي اين بازتاب معنايي و از منظر سازه

  گيري نتيجه

 ميلادي و در شـرايطي      ١٩٧٩گرايي در سال     انقلاب اسلامي ايران با گفتمان غالب اسلام      
اين انقلاب حاصل نهضتي بـود      . كه به نظام دوقطبي معروف شده است به پيروزي رسيد         

بخش  هاي آزادي  و روابط مستحكمي با ديگر جنبش     ه  ها قبل در ايران آغاز شد      كه از سال  
پيروزي ايـن نهـضت بـا ايـدئولوژي دينـي، در            . قرار كرده بود  در نقاط مختلف جهان بر    

 ،  شد تا قابليت دين    سببهاي مذهبي طرفداران زيادي در دنيا نداشت،         شرايطي كه آموزه  
 ـ         ، اسلام ويژه  به مـورد  الات و موضـوعات     ؤ براي حضور در اجتماع و پاسخگويي بـه س

 و اسباب ظهور دوبارة اسلام هاي جهان معلوم شود تي واقعي براي ملت   يئبشر با ه  ابتلاي  
بـر ايـن    . مثابه نظامي معنايي با همة مشخصات و ملزومات چنين نظامي را فراهم آورد             به

بـاوري و    خـواهي، مـردم    هـايي چـون عـدالت      گرايي بـا ويژگـي      گفتمان اسلام  ،اساس
  .آيد اصلي اين انقلاب به حساب مي ةرانگا استكبارستيزي

الب نظام مستقر جمهـوري اسـلامي كـه همـواره بـا      انقلاب اسلامي و تداوم آن در ق     
 -مفهوم انقلاب دائمي همراه بوده است، به واسطة نظام معنايي خود، در تعامل با ديگران           

ايـن  .  در تحولات معنايي مشاركت كرده است      - هاي فراملي، ملي و فروملي     اعم از گروه  
جملـه   بازيگران متعـدد از   هاي مختلف و بر      تحولات به اعتبار تعاملي بودنشان در حوزه      

 كه سطور فوق    ،اند اما از حيث موضوعي     ثر بوده ؤهاي آن م   خود انقلاب اسلامي و انگاره    
انگارانه انقلاب اسلامي بر ديگـران اسـت، بايـد           هاي سازه  به آن پرداخته و همانا بازتاب     



الملل تاثيرات جدي را بر      گفت مشاركت انقلاب اسلامي در فضاي اجتماعي روابط بين        
هـاي   جنـبش .الملل گذارده است   هاي از قبل موجود در نظام بين       ديگر بازيگران و انگاره   

اند و چـه     چه آنهايي كه پيش از وقوع انقلاب اسلامي وجود داشته          -مردمي جهان اسلام    
گـري  متأثر از اين انقلاب، بيش از هـر زمـان دي   - آنهايي كه بعداً اعلام موجوديت كردند     

به طوري که انقلاب    .گرايانه تنظيم كردند   هاي اسلام  نظام معنايي خود را منطبق بر انگاره      
بر نظام شاهنشاهي در درون و مقابله با تهديدات مختلـف از            اسلامي توانست با پيروزي     

اجتمـاع و سياسـت افـزايش        ةگرايي در حوز   بيرون اعتماد جهان اسلام را بر مشي اسلام       
 بـا   ، همچنـين  ،ايـن انقـلاب   . غليظ هويت اسلامي در جهان اسلام شـود       دهد و منجر به ت    

منجر به تحـولات     هاي شگرفي كه نسبت به وقايع مشابه قبل از خود داشته است            تفاوت
.  شـده اسـت    ،هاي مربوط بـه انقـلاب       تئوري ويژه  بهاي در حوزة علوم اجتماعي،       انگاره

ن و معنويت به صحنة علوم اجتماعي       ترين عوامل ورود دوبارة دي     از مهم انقلاب اسلامي   
 كه مذهب را به عنوان بستري براي تحليل جوامع انساني بـه رسـميت               آيد  به حساب مي  

هاي مردمي موجود در جهـان اسـلام         جنبشکه  دهد   شواهد موجود نشان مي   . شناسد مي
هـاي آنهـا در      انـد و آرمـان      شـکل گرفتـه    اسـلامي هـاي    بر اساس آزاديخواهي و آرمان    

  .هاي عميقي به انقلاب اسلامي ايران دارد خواهي و ضد استبدادي شباهت لاستقلا
 را دچار چالش جـدي      ليبرال دموكراسي منبعث از مدرنيتة غربي     ،  گرايي ظهور اسلام 

گرايانه، پس از فروپاشي بلوك شـرق،        مسلمانان با هويت اسلامي و با مشي اسلام       نمود؛  
آيند و اين تا جايي است كه از مناقشة          اب مي ترين تهديد براي استيلاي غرب به حس       مهم

 انقـلاب   نتيجـه آنکـه   . شود  ياد مي  »مناقشه جهان آينده  «با عنوان    جهان اسلام با مدرنيته   
رهبر اصلي ليبـرال  ،  آمريكاويژه  به- انگاري غرب اسلامي از جمله عوامل مهم در دشمن    

  .آيد گرايي به شمار مي نسبت به اسلام - دموكراسي

  كتابنامه

  منابع استفاده شده. الف

 ، محسن مديرشانه چي، چاپ سوم     ة، ترجم انقلاب ايران و بازتاب جهاني آن      .)١٣٨٨(ال  .اسپوزيتو، جان 
 .انتشارات باز: تهران
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گيري ايران اسلامي ديگري در مصر        شاهد شكل : ليبرمن هشدار داد  «.)١٣٩٠(باشگاه خبرنگاران جوان    
  (yjc.ir) ».هستيم

، ٩مطالعات راهبردي، سـال    ة، فصلنام »اسلام سياسي و جهاني شدن    « .)١٣٨٥(ك، غلامرضا    ل يبهروز
   .، بهار١ش

  .٥٤، گزارش جمهور، سال اول، ش»بخشي انقلاب ايران و الگوي هويت« .)١٣٨٨ (االلهتركمان، يد
 حکومت اسـلامي،    ة، مجل »ها و دولت اسلامي    سکولاريست« .)١٣٧٧(توفيق، خالد و فضائلي، مصطفي      

  .دهمةشمار
 . نشر معارف: انقلاب اسلامي ايران، قم.)١٣٨٦(جمعي از نويسندگان 

» .اسرائيل نگران افزايش قدرت ايران درپي تحـولات منطقـه اسـت            :موفاز«.)١٣٩٠(فارس  خبرگزاري  
(farsnews.ir)  

 از منظـر تحليـل      رهيافت پسامدرنيـستي  : ميشل فوكو و انقلاب اسلامي    « .)١٣٨٥(خوشروزاده، جعفر   
  .٣٢و٣١ة متين، شمارة، پژوهشنام»گفتمان

 ة، فـصلنام  »الملـل  ثيرات فرهنگي انقلاب اسـلامي بـر روابـط بـين          أت« .)١٣٨٢(رضا   دهشيري، محمد 
  .، پاييز و زمستان٨و٧ة انقلاب اسلامي، شمارةپژوهشي انديش

  . دانشگاه شهيد بهشتي: توسعه و تضاد، تهران.)١٣٧٦(رفيع پور، فرامرز 
 ـ »وضعيت دين در جهان پيش از پيروزي انقلاب اسلامي        «. )١٣٨٤(رهدار، احمد     رواق انديـشه،    ة، مجل

  .٤٠ش
 ـ »اي تأثيرات فرهنگي انقلاب اسـلامي در سـطوح مختلـف فرامنطقـه           « .)١٣٨٢(سالار، محمد     ة، مجل

   .٨ و ٧ش انديشه انقلاب اسلامي،
 غلامرضا جمـشيدي و     ةور اسلام سياسي، ترجم   مداري و ظه   اروپا:  هراس بنيادين  .)١٣٧٩(سعيد، بابي   

  . انتشارات دانشگاه تهران:موسي عنبري، تهران
 مطالعـات ملـي،   ة، فـصلنام  »انگارانه به هويـت ملـي در ايـران         نگرشي سازه « .)١٣٨٦(سليمي، حسين   

 .٣، ش٨سال

» .تاريخ و مبـاني فکـري و فلـسفي جهـاني سـازي غرب،آمريکـا و اسـلام                 «).١٣٨٢(شيرودي،مرتضي
  .،پاييز١٦فصلنامه مطالعات منطقه اي،ش

 ة، فـصلنام  »هـا  تاثيرگـذاري و نمونـه    : انقلاب اسلامي و بيداري اسـلامي     « .)١٣٨٨(شيرودي، مرتضي   
  .، بهار١٦، ش٥مطالعات انقلاب اسلامي، سال

  .، بهار١٩ش  راهبرد،فصلنامه،»گرايي و دولت مدرن در ترکيه اسلام« .)١٣٨٠(طاهايي، جواد 



سـسه  ؤ م :الملـل، قـم     نظـام بـين    ة انقلاب اسلامي در گستر    .)١٣٧٩(نادر و قرباني، عليرضا      علوي، سيد 
  .انتشارات عصر ظهور

سي و اجتماعي عـراق  در تحولات سيا :نقش شيعيان و رهبران مذهبي«.)١٣٨٦(مصطفي  غلامي قمي، 
  .بهار ،١٧سال پنجم، ش شناسي،  شيعهة، فصلنام» اخيرةدر سد

، گـزارش جمهـور،     »جهاني ةقدرت در عرص   ةانقلاب اسلامي و تغيير موازن    « .)١٣٨٨(نيا، نفيسه    فاضلي
  .٥٤سال اول، ش

هاي نظـري بـر    ، رهيافت»والي مشترك ئانقلاب اسلامي، پاسخي متفاوت به س     «.)١٣٧٩(قادري، حاتم   
  . انتشارات معارف،تهران. الوهاب فراتي انقلاب اسلامي، عبد

 ـ       گفتمان آزادي و مردم   « .)١٣٨٠(كواكبيان، مصطفي    ثر در انقـلاب    ؤسالاري در ميان انديـشه ورزان م
  . اول، بهارةشمار  پژوهشي انقلاب اسلامي، پيشة، فصلنام»اسلامي ايران

 ـ »يادگرايي در آسـياي مركـزي     هاي بن  زمينه« .)١٣٨٤(كولايي، الهه     حقـوق و علـوم   ة دانـشكد  ة، مجل
  .،پاييز٦٧سياسي دانشگاه تهران، ش

حقـوق و علـوم      ة دانـشكد  ة، مجل »بازتاب انقلاب اسلامي در جهان اسلام     « .)١٣٨٣(محمدي، منوچهر   
 .، پاييز٦٣سياسي دانشگاه تهران، ش

ن با شوراي همکاري خليج فارس بعد از سال         روابط ايرا « .)١٣٨٦(االله    بهرام و ابراهيمي، نبي    مستقيمي،
  .، پاييز٣ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شة دانشكدة، مجل»٢٠٠٣
  .سمت: الملل، تهران هاي روابط بين  تحول در نظريه.)١٣٨٦( حميرا ،مشيرزاده

 مطالعات انقـلاب  ة، فصلنام »اي و جهاني انقلاب اسلامي     ثيرات منطقه أت« .)١٣٨٤(ملكوتيان، مصطفي   
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